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اینان عمارتی در مه حرف آخر

ســپیده شــریعت رضوی/ تیرماه ســال  جاری بود که خبر آغاز دوره تــازه فعالیت گروه 
ســینمایی »هنر و تجربه« رســانه ای شد؛ مؤسســه ای که هشت سال پیش شکل گرفت 
امــا در آخریــن هفته ســال ۱۴۰۰ با تصمیم محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی، 
رویکــرد وزارت ارشــاد در حمایــت از فیلم هــای هنری و تجربی تغییــر و وی اعلام کرد 
کــه »مرکز گســترش از این پــس مدیریــت، هماهنگی و نظــارت بــر فعالیت های این 
حــوزه و همچنیــن، وظیفه حمایت و کمک به چرخه اکــران فیلم های هنری و تجربی 

را برعهده خواهد داشــت.« هم اکنون فیلم های »هنر و تجربه« در ۲۰ ســالن سینما در 
تهران و شهرســتان از جمله پردیس های ســینمایی هویزه، اطلس و ویلاژتوریســت در 
شــهر مشــهد، مهدوی در شهر نیشابور، ساحل و سیتی ســنتر در شهر اصفهان، بهمن 
در شــهر سنندج، عصر جدید در شــهر گرگان، ستاره باران در شهر تبریز، مهر قدس در 
شــهر همدان، گلستان در شــهر شیراز، آزادی در شهر کرمانشــاه، سینما سپهر در شهر 
ساری، تماشاخانه پارس کرمان در شهر کرمان و پردیس های سینمایی چارسو، ملت، 

کوروش، نارسیس و سینماهای فرهنگ و موزه سینما در تهران نمایش داده می شود. 
فیلم ها در تمام ســینماهای انتخاب شده تهران هر روز در ۲ سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ به 
نمایش در می آید. همچنین در شهرستان ها نیز روز چهارشنبه به عنوان روز فیلم های 
»هنر و تجربه« انتخاب شــده اســت و این فیلم ها در این روز در دو ســانس ســاعت ۱۶ 
و ۱۸ بــه نمایــش در می آید. »درخت خامــوش« اولین اثری بود که ۱6 شــهریورماه در 
ســینماهای گــروه »هنر و تجربــه« روی پرده رفت و پــس از آن درآســتانه جام جهانی 

فوتبــال، فیلم مســتند »ملوانان تنها به دریا نمی رونــد« از ۱۸ آبان و »بی آبــان« از اول 
آذرماه اکران شــد. همچنین فیلم های ســینمایی »اینان« از 9 آذر و »حرف آخر« از ۱6 
آذر روی پرده سینماها رفتند و »عمارتی در مه« از ۲3 آذر و »عینک« از 3۰آذرماه اکران 
خود را آغاز می کنند. اکران فیلم های »اینان«، »حرف آخر« و »عمارتی در مه« باعث 
شــد به ترتیب به ســراغ رهبر قنبری کارگردان، ابراهیم شفیعی کارگردان و سیدسجاد 

میرسید تهیه کننده برویم و گفت و گویی درباره آثارشان داشته باشیم.

سه   فیلمساز از تجربه اکران فیلم شان در گروه هنر و تجربه به »ایران« گفته اند

گزیرِ ناگزیر 

  آقای شــفیعی به عنوان نویسنده و کارگردان 
»حــرف آخر« برایمان بگویید که مشــکلات و 
چالش های ســاخت اثری مســتقل آن هم در 

شرایط امروز سینمای ایران چیست؟
و  بی کــس  ســینمای  مســتقل،   ســینمای 
مهجوری ســت و هیچ پشــت و پناهی ندارد. 
چالش هــای فیلمســاز مســتقل از زمانی که 
فیلمنامــه را می نویســد و مطمئن اســت که 
اثــرش به گونه ای نیســت کــه ارگان دولتی یا 
ســرمایه گذار مطرح به ســراغ آن بیاید، آغاز 
می شود. یکی از مشکلات مهم این است که 
فیلمنامه باید تولیدی نوشته شود، به عنوان 
مثال دیالوگی که در خانه برقرار می شود باید 
به پارک برده شــود تا هزینه نداشته باشد  یا 
کمتر شود. همچنین و متأسفانه از سینمای 
مستقل در ایران حمایت نمی شود، البته در 
این زمینه شــعار خوب داده می شــود یعنی 
کسانی که مدعی حمایت از سینمای مستقل 
هســتند همان افرادی هســتند کــه حمایت 
نمی کنند. در ساخت »حرف آخر« حتی یک 
نفــر هم به ما کمک نکــرده و تماماً با تلاش 
و توانایی بچه های گروه ما رقم خورده است. 
ناگفته نماند که فیلمساز مستقل خیالش از 
فردا راحت نیست چون پشتوانه ندارد، همه 
موارد را باید یک نفره پیش برد و مشــخص 
نیست چه اتفاقی برای اکران اثر رخ می دهد. 
فیلمســازی کار آســانی  اســت اما ساخت اثر 
خوب بســیار ســخت؛ فیلــم اول ســاختن از 
تولید فیلم خوب سخت تر و فیلم اول بدون 
بودجه زیاد و تنهایی ساختن از همه مواردی 

که عرض کردم، سخت تر است.
ë  ایده »حــرف آخر« چگونه شــکل گرفت و 

چه تفاوتی با دیگر آثار شما به لحاظ مضمون 
و ژانر دارد؟

 مــن  یــک زمانــی به دلیــل برخــی اتفاقــات 
بــه دادگاه زیــاد رفــت  وآمد داشــتم و به این 
نتیجــه رســیدم برخــی از قاضی هــا با متهم 
یا شــاکی بدرفتاری می کننــد. از همان زمان 
جرقــه ای در ذهنم زده شــد که اگــر قاضی با 
مــن خوب صحبــت کند، می توانــم توضیح 
دیگری بدهــم و اتفاق بهتــری را رقم بزنم. 
همانجا ایــن ایده در ذهنم شــکل گرفت که 
یــک قاضی خــوب و درســت معرفــی کنم. 
همچنین قصه ای را شنیدم که یک تصمیم 
غلــط باعث شــده بــود که فــردی بــه زندان 
بیفتد و اتفاقات بدی برایش رخ بدهد. همه 
این موارد باعث شد ایده این فیلم سینمایی 
شکل بگیرد. من ســوژه هایی را دوست دارم 
کــه پُــر از چالــش باشــد و موافق اینکــه کار را 
رئــال و به اصطلاح تمیز جلو ببرم، نیســتم. 
در فیلــم اول خــود و همچنین آثــار کوتاهی 
که تولیــد کردم، ایــن قضیه را ثابــت کردم.، 
به عنوان مثــال فیلم کوتاه پانــزده دقیقه ای 
»رولت« بدون دیالوگ اســت و ســه نفر دور 
یک میز نشستند و با هم دوئل می کنند. این 
چالش برایم جذاب بود و باعث شد به سراغ 
این ســوژه بروم. در »حرف آخر« مخاطب با 
تردیــد قاضی بــرای اینکه آیا حکم درســت 
داده اســت و برای این کار به کاغذها اســتناد 

می کند یا نه، مواجه می شویم.
ë  باتوجه به مستقل بودن اثر، حتماً در انتخاب

بازیگران با سختی هایی مواجه بوده اید.
 بله. با توجه به اینکه قرار بود اثری مســتقل 
نداشــتیم،  هــم  زیــادی  بودجــه  و  بســازیم 
ناخــودآگاه محــدوده انتخــاب بازیگر بســته 
می شد، اگرچه من سال ها دستیار کارگردانان 

مختلف در ســینما بودم و بسیاری از بچه ها 
و عوامــل را می شــناختم اما پروســه انتخاب 
بازیگــر طولانــی شــد. بســیاری از بازیگرانــی 
که بــا آنهــا مذاکره کردیــم، قصه را دوســت 
داشتند اما به لحاظ دستمزد باهم به توافق 
نمی رسیدیم. ناگفته نماند که ما در سینمای 
ایران بازیگر کم داریم. در حقیقت گزینه های 
بازیگــری که بتوانــد در نقش یک فــرد 4۰ تا 
6۰ ســاله بــازی کند شــاید به 5 یــا 6 نفر هم 
نرســند و اگــر ایــن افــراد هم ســرکار باشــند، 
انتخاب محدودتر هم می شود. باید فضایی 
ایجــاد کــرد کــه بازیگــران جدیــد به ســینما 
معرفی شــوند. من تلاش می کنم این کار را 
انجــام دهم و می توانم بگویــم 95 درصد از 
بازیگران و عوامل پشــت دوربینی که در این 
اثر حضور داشتند، اولین کار سینمایی شان را 
تجربــه می کردند. من این میدان را باز کردم 
که افراد به ســینما معرفی شوند و امیدوارم 

اتفاقات خوبی رخ بدهد.
ë  ،داســتانی که ایــن فیلم بــه آن می پــردازد

قصه ای نیســت که هر فیلمســاز به ســراغ آن 
برود. برای پرداختن آن با چه موانعی روبه رو 

بودید؟
 حقیقتاً کســی جــرأت نمی کند به ســراغ این 
قصه هــا بــرود، چراکــه در همان ابتــدا یعنی 
پروانــه ســاخت دچــار مشــکل می شــود. در 
نهایــت باید بگویــم تولید ایــن فیلم چالش 
قشــنگ و عجیبــی برایم بــود؛ مــن در این اثر 
قاضــی را به نمایش گذاشــتم که پیگیر دادن 
حکم درســت اســت و اساســاً بــرای اولین بار 
بــه ســراغ رضایت گرفتــن از خانــواده مقتول 
می رود ،هرچند به او بی احترامی هم می شود.

ë  آیا از اکــران »حرف آخــر« در گــروه »هنر و 
تجربه« آن هــم در این زمان راضی هســتید، 

دلیل آن چیست؟
 من باید از شــما بپرســم اگر راضی نباشــیم 
چــه کاری می توانیم انجام دهیــم؟ در حال 
حاضــر فیلم خوب و بــد وجود نــدارد، بلکه 
پخش کننــده اســت که فیلــم را خــوب یا بد 
می کنــد. اگــر یــک فیلــم متوســط در اختیار 
پخش کننده خــوب قرار بگیرد، اثــر در تمام 
دنیــا می چرخــد، بــه جشــنواره ها مــی رود و 
جایزه کســب می کند و بودجه ای که برای آن 
هزینه شــده اســت، باز می گــردد. نمی توانم 
بگویم که فیلم بــرای مخاطب هنر و تجربه 
ساخته شده اســت اما پخش کننده ها راضی 
بــه پخش اثــر ما نشــدند و آن را بــرای اکران 
در اختیــار »هنر و تجربه« گذاشــتیم. ناگفته 
نمانــد که زمــان اکران فیلم دســت مــا نبود 
و مــن با تاریخ شــانزدهم آذرماه بــرای آغاز 
نمایــش »حــرف آخــر« در ســینماها موافق 
نبــودم چراکه همزمــان با روز دانشــجو، تب 
و تــاب جــام جهانی فوتبال، شــب شــهادت 
حضــرت زهــرا)س( و نزدیــک بــه برگزاری 
جشنواره »سینما حقیقت« بود که همه این 
موارد باعث می شد فیلم گم شود اما مجبور 
بودم ایــن اتفاق را رقم بزنم چراکه فیلم دو 

سال در نوبت اکران بود.
ë  می توان گفت هم شــما به عنوان فیلمساز 

و هــم گروه »هنر و تجربه« بــرای اکران این اثر 
جسارت به خرج دادید؟

 بله. اگرچه پــس از جابه جایی هایی که برای 
این مؤسســه اتفاق افتاد، تعداد ســالن های 
ســانس های  و  »هنروتجربــه«  اختیــار  در 
اختصــاص داده شــده بــه فیلم ها کم شــده 
اســت اما بایــد از دوســتان »هنروتجربه« که 

همچنــان فضا را بــرای اکــران فیلم هایی که 
تنها برای فروش ســاخته نشــده اند و حرفی 
برای گفتن دارند، فراهم کردند ، تشــکر کرد. 
در حقیقت فیلمســازان از ایــن ویترین برای 
نمایش آثارشان استفاده می کنند تا بعد در 
اکران آنلاین و پلتفرم های داخلی و خارجی 

آن را نمایش دهند.
ë  بــا آنکه »حــرف آخر« اثری ســیاه نیســت 

و فیلمی امیدوارکننده محســوب می شــود و 
همچنین مسئولان دائماً درباره تزریق امید از 
طریق آثار هنری صحبت می کنند، آیا اثر شما 

مورد حمایت قرار گرفته است؟
 »حرف آخر« فیلمی امیدوارکننده است؛ در 
حقیقت آدمی را از چوبه دار نجات می دهد 
و قاضی و قوه قضائیه خوب معرفی می کند 
امــا هیــچ ارگانــی حمایــت نکرد.ایــن اثر که 
فیلمی سالم و شریف است اما قطعاً بی ایراد 
نیست، زیبایی را نشان می دهد و ناامیدی را 
ترویج نمی کند، تمام گفته مسئولان را پیاده 
کردیم. همچنین سؤال ایجاد کردیم و جواب 
آن را دادیــم اما زمانی کــه به دنبال حمایت 
بودیم، فقط جواب سر بالا تحویل ما دادند، 
حتــی با قوه قضائیــه هم مکاتبــه کردیم اما 
آنقــدر درگیــر بوروکراســی شــدیم کــه دیگر 
پیگیــری نکردیــم. ایــن باعث می شــود منِ 
فیلمساز برای اثر بعدی ام به این مسأله فکر 
کنم که جشــنواره خارجی چه چیزی دوست 
دارد، چراکه دوست دارم فیلمم دیده شود و 

تعهدم به سرمایه گذار باقی بماند.
ë  از ســرگیری فعالیت گروه »هنروتجربه«را

چگونه ارزیابی می کنید؟
 یکسری از فیلم ها در جشنواره های خارجی 
می گیرنــد  جایــزه  و...  لوکارنــو  کــن،  ماننــد 
و سرمایه شــان بــاز می گــردد ،امــا یکســری 
آثــار داریــم کــه یتیــم هســتند و تنهــا گزینــه 
رهایی شان اکران در »هنروتجربه« است. در 
حقیقت این گروه ســینمایی برای کسانی که 
هیــچ میدانی بــرای پخش آثارشــان ندارند، 

بسیار مناسب است.

 آقــای قنبری ایــده »اینــان« برگرفتــه از یک 
داستان واقعی است؟

- بله. من به دلیل اینکه همزمان مستندساز 
نیز هستم، همیشه سوژه های سینمایی خود 
را در حین ساخت آثار مستندم پیدا می کنم 
کمااینکــه پیش از ســاخت ایــن فیلم حدود 
چهار ســال پیش در حال ســاخت مستندی 
دربــاره خادمان فــرّاش حرم امــام رضا)ع( 
بــودم که ســوژه آن اثــر روزی با یک ســاعت 
قیمتی به ســراغم آمــد و ســاعتی گرانبها را 
به من نشــان داد و گفت کــه یک خانم پس 
از خوانــدن نماز در حرم مطهر، ســاعتش را 
جا گذاشــته اســت. همین موضوع مرا بر آن 
داشــت تــا از او بپرســم آیــا آن خانــم جوان 
بود؟! وقتی پاســخ مثبت داد، من داســتانم 
را در ذهنــم کامــل کــردم. داســتان ابتدایــی 
ایــن بــود که یــک جوانِ فــرّاش فقیر عاشــق 
دختــر نماز خوان ثروتمندی می شــود و یک 
شــی قیمتــی از دختــر برجــا مانده اســت که 
می توانــد زندگی فقیرانــه او را بهتر کند ولی 
اگــر بخواهد پیش برود نباید دزد باشــد و در 
حرم امام رضا)ع( گناهی مرتکب شود. این 
داســتانک بتدریج و طی یک ســال در ذهنم 

کامل و تبدیل به فیلمنامه حاضر شد.
ë  دلیــل نامگــذاری فیلم تان بــه »اینان« چه

بود؟
من همیشــه تلاش می کنــم فیلم اجتماعی 
بســازم و معنا نیــز برایم معنــی دیگری جز 
ایــن ندارد که بایــد هر معنایــی از روابط فی 
مابیــن انســان ها برآیــد. در واقــع معتقــدم 
والاتر از ارزش ها نیز ریشــه در شیوه تبادلات 
انســانی نــدارد، بــه همین دلیل هیــچ میلی 
نداشــته ام تا تصور مخاطبان را از اینکه بنده 
در مشــهد یا حتی اگــر در حرم امام رضا)ع( 
کار کــردم، فراتــر از زندگــی معمول انســانی 
باشــد، پس عنوان »اینــان« را انتخاب کردم 
تا این مفهوم ارائه شود که من با انسان های 

پیش روی خودم سرکار دارم.
ë  در مصاحبه ای گفته بودید »اینان« فیلمی

دربــاره ایمان اســت. ایــن موضــوع در ذات 
فیلم نهفته شده است یا براحتی می توان آن 

را از اثر برداشت کرد؟
اگــر ایمــان بــه معنای چنــگ زدن به کســی 
ایمــن  را  آدمــی  درون  از  کــه  مفهومــی  یــا 
می سازد، باشد، شخصاً می توانم به شرطی 
قبــول کنم کــه خــود ارائه های فکــری چنین 
ایمانی را با شــیوه های عالمانه به شــکلی از 
احســاس، عاطفــه و اندیشــه درونــی تبدیل 
کنــم کــه دیگــر نتوانــم دربــاره آن حتــی بــه 
دیگران توضیح بدهم و نیازی هم به شرح و 
توضیح دیگران داشــته باشم، بر این اساس 
هرگاه که به  چنین احساسی از ایمان برسم، 
قطعاً دیگر حتی نیازی به دریافت اطلاعات 
درباره شــریعت از دیگری خواهم داشــت و 
در واقــع همان علومی کــه خوانده ام، آنقدر 
رهنمــود صحیحــی در خــود داشــته اند تا در 
صــورت لــزوم به شــریعتی نــو بتوانــم بدان 
واســطه پیــدا کنم. تصــور کنید اگــر فضانورد 
باشید و سال ها در آسمان ها زندگی کنید، آیا 
می توانیــد شــریعت خود را از دیگری ســراغ 
بگیریــد؟ یا حتی روی زمین و در نقطه ای به 
دور از دسترســی به مأخذ چگونه می شود از 
ایمان ســخن گفت. این یکــی از موضوعات 

پنهان در ذات این فیلم است.
ë  ضــرورت اســتفاده از بازیگــران بومی برای

ســاخت آثــاری را که جــز در پایتخــت تولید 

می شوند، چه می دانید؟
بازیگــران بومــی  از  آثــارم  مــن همیشــه در 
منطقــه بهره می برم چراکه به فیلم اصالت 
می بخشــند و یک رابطه متقابل نیز بین منِ 
فیلمســاز و بازیگــران نیز به وجــود می آید و 
نهایتــاً منجــر به این می شــود تا هــم من در 
کارهــای بومی تخصص پیــدا کنم و هم آنها 
شرایط کار در سینما را بشناسند. در حقیقت 
ایــن اتفــاق منجــر بــه نوعــی توســعه فکری 

دوطرفه می شود.
ë  وضعیت اکران این فیلم در حال حاضر به

چه صورت است؟
مــن راضی به اکران نبودم امــا تهیه کننده ام 
اصرار داشــت کــه این اتفــاق بیفتــد و پیش 
رفت و اکران کرد. به دلیل شــرایط اجتماعی 
فعلــی امــکان نــدارد فیلــم فــروش خوبــی 
داشــته باشد و می دانم که نه تنها فیلم بنده 
که با بودجه کمی ســاخته شــده اســت بلکه 
آثاری که با بودجه های بســیار کلان ســاخته 
شــده اند نیــز روزهــای خوبــی را پشــت ســر 

نمی گذارند و فروش خوبی ندارند.
ë  فکــر می کنیــد »هنروتجربــه« به چــه دلیل

باید حفظ شود و بیش از پیش در اکران آثاری 
که شــبیه ســینمای بدنه نیســتند، پیشــرفت 

کند؟
 - وجــود گروه هنروتجربــه واجب و ضروری 
اســت چرا کــه نوعــی بازدارندگــی در مقابل 
فیلم های تجاری مبتذل محســوب می شود 
و حتی موجبات مقابله با وادادگی ســینمای 
ایران در مقابل ســینمای بیگانگان را فراهم 

می کند.

ë  آقای میر سید »عمارتی در مه« چندمین اثر
سینمایی شما محسوب می شود و چه تفاوتی با 

دیگر آثارتان دارد؟
- بنــده به دلیــل تخصــص در امــور حقوقــی 
زمینــه  در  فیلمســازان  و  تهیه کننــدگان  بــه 
تنظیــم و عقــد قرارداد بــا بازیگــران، عوامل و 
ســرمایه گذاران در پروژه های متعدد مشــاوره 
حقوقی می دهم و به لحاظ حجم کاری صرفاً 
در زمینــه تهیه کنندگی فعالیــت نمی کنم اما 
فیلــم »عمارتــی در مــه« بعــد از همــکاری و 
ســاخت یک اثر تلویزیونی رقــم خورد. ناگفته 
نمانــد کــه فضــای داســتان از ایــده خــلاق و 
نویــی بهــره برده اســت کــه می توانــد رویکرد 
چندوجهــی روان درمانــی یــا رشــد و توســعه 
فردی افراد جامعه را که جزو نیازهای ضروری 
جامعه است، سامان بخشد. من نیز به همین 

دلیل تهیه کنندگی این اثر را برعهده گرفتم.
ë  این فیلم سینمایی اثری سایکودرام معرفی

شــده اســت. ســاخت چنیــن فیلمــی بــا چه 
چالش هایــی روبه روســت و اساســاً چقــدر در 

سینمای ایران مخاطب دارد؟
 - ساخت فیلم هایی بر پایه پزشکی بی شک 
احتیاج به تحقیــق و کاوش دارد، باید از نگاه 
کارشناســان ذی صلاح مورد تأیید قرار بگیرد 
و هیچگونــه وجــه تمایــزی نداشــته باشــد. 
متأســفانه به فیلم هایی در این ســبک بسیار 
کم توجه و پرداخت شــده است و کمبود این 
ژانر بســیار به چشــم می آید. بر این اساس با 
توجــه بــه دغدغه های فیلمســاز، مشــکلات 
تولیــد و رنج تهیــه ســرمایه و همچنین وفور 
داســتان های کلیشــه ای و تجــاری بــر خودم 
رســالتی دیدم که بــا خلق اثری نــو از زوایای 
دیگــر ایــن درمــان اثبــات شــده را معرفی و 
حمایــت کنم. ذکــر این نکته خالــی از لطف 
نیســت کــه مــن ســاخت اثــری متفــاوت و 
کاربردی را که هــم بتواند به جامعه درمانی 
کمــک کنــد و هم منجر به خوب شــدن حال 
مردم بشــود، رسالت دینی خود می دانم و با 
این هدف ساختن فیلم یا هر اثر تأثیرگذاری 

را در هر زمان و شرایط واجب می دانم.
ë  با نــگاه به اســامی بازیگــران که تعــداد آنها

هم قابــل توجه اســت، می تــوان دریافت که 
نقش آفرینــان، افــراد چهــره یــا بــه اصطــلاح 
سلبریتی نیستند. به چه دلیل به سراغ بازیگران 

کمتر شناخته شده رفتید؟
- محوریــت فیلــم معمایــی بــود و از آنجا که 
بازیگــران چهــره با توجــه به شــناخت ذهنی 
مخاطب از آنها، باعث پیش داوری می شــود، 
از بازیگرانــی بهــره بردیــم که چهره نیســتند. 
بــه  می توانــد  ناشــناخته  بازیگــر  همچنیــن 
معمایی و ناشناخته بودن کاراکتر کمک کند و 
بیننده بدون هیچگونه پیش زمینه ذهنی او را 
بپذیــرد. ناگفته نماند که »عمارتی در مه« اثر 
هنری و نه تجاری است یعنی به فروش فیلم 
فکر نشده اســت. از سوی دیگر یکی از اهداف 
این فیلم، معرفی بازیگران مستعد و توانمند 
بــه شــاخه بازیگــری بــوده اســت کــه بتوانیم 

زمینه ساز استعدادیابی در این عرصه شویم.
ë  کنیــد دعــوت  مخاطــب  از  بخواهیــد  اگــر 

»عمارتی در مه« را تماشا کند، می گویید به چه 
دلیل؟

اگرچــه در دل کار و هنگام اجرا مغایرت هایی 
به وجود آمد و حتی ممکن است مخاطب به 
این فکر کند که می شــد پــردازش بهتری روی 
ایــن موضوع انجام داد امــا در مجموع حس 
می کنم با توجه به شرایط مذکور و روش های 

روان درمانــی نو کــه در این فیلم روایت شــده 
است، دارای جذابیت هایی برای متخصصان 
روان درمانی، مددجوها و دانشــجویان اســت. 
همچنین این فیلم مناســب افرادی  است که 
علاقه منــد فیلــم معمایی-هیجانی هســتند 
و بــا توجه بــه اینکه اثــر غافلگیری هــم دارد، 

می تواند به جذابیت های فیلم کمک کند.
ë  مخاطب اصلی »عمارتی در مه« چه کسانی

هستند و این اثر چه هدفی را دنبال می کند؟
بــا توجــه بــه کششــی کــه در فیلمنامــه وجود 
داشــت و پژوهشــی کــه بــرای اثر انجام شــد، 
لایه هــای پنهانــی از ایــن بیمــاری کــه شــاید 
در مــوارد مشــابه آن در ایــن ژانــر بــدان کمتر 
مــا  شــد.  جلوه گــر  اســت،  شــده  پرداخــت 
تلاش مان بر این بود که در داســتان بدعتی را 
قرار دهیم تا لایه های پنهان این بیماری بهتر 
به تصویر کشیده شود و بواسطه خلق معنایی 
متفاوت و به دور از کلیشه های رایج، روایتی نو 
داشته باشــد و فراگیر شود. اگرچه سینما جزو 
اولویت هــای مــردم نیســت اما به دنبــال این 
بودیم که هر مخاطبی را با هر شرایطی جذب 

کنیم و او را به سینما بکشانیم.
ë  فعالیت مجدد »هنروتجربه« تــا چه اندازه

در سینمای ایران حس می شد؟
- باید از گروه ســینمایی »هنروتجربه« تشــکر 
کنــم کــه از فیلم هایــی بــا ایده ها و اندیشــه نو 
حمایت می کند و زمینه ســاز این شــده اســت 
کــه با حمایت هــای مادی و معنــوی و تجربه 
کردن شــیوه های جدید به پویاتر شدن فضا و 
توســعه زبان ســینما بیفزاید و انگیزه ای برای 

تهیه کنندگان و فیلمسازان شود.

بازدارندگی در مقابل فیلم های تجاری مبتذل»عمارتی در مه« اثری معمایی  است که غافلگیری دارد»حرف آخر« قاضی خوب و درست معرفی می کند

فیلم ســینمایی »عمارتی در مه« به 
نویسندگی و کارگردانی محمدعلی 
ســـــــلیمان تاش و تهیه کننـــــــدگی 
گونه  در  که  میرســید«  »سیدســجاد 
فیلم های  یــا  ســایکودرام  فیلم های 
داستان  شده،  ســاخته  روانشناسانه 
مدیر یک آسایشگاه اعصاب و روان 
است که از پزشــک جوانی، دعوت 
می کند  روی نوع خاصی از بیماران 
روانی تحقیق کند. با حضور پزشک 
متوجــه  او  مجموعــه،  در  جــوان 
حــوادث غیرمعمــول و پیچیــده در 
بین بیمــاران و کارکنان آسایشــگاه 
می شود. اردلان شجاع کاوه، محمد 
ســیده  کلهر،  ماریان  حبیب اللهی، 
روژینا میرســید، محسن عباس پور، 
آســترکی،  ســبحان  مفیــد،  آبتیــن 
صفرپــور،  متیــن  موحــد،  حامــد 
محمدادریس  محمدی،  ابوالفضل 
جاویــدان، مروه جاویــدان، فاطمه 
یزدانــی، مبینــا خدامــرادی، حمید 
اکرم  ملک ســعیدی،  نوید  بخشــی، 
نیلوفــر  موســوی،  آیــدا  خســروی، 
بازیگرانــی  جملــه  از  و...  شــیرازی 
ســینمایی  فیلــم  در  کــه  هســتند 
»عمارتــی در مــه« بــه ایفــای نقش 

پرداختند.

ش
بر

فیلم ســینمایی »اینان« به کارگردانی 
رهبر قنبری و تهیه کنندگی علی برادری 
سال گذشته در شهر مشهد ساخته شده 
و داســتان عمــاد، یک جوان ۳۰ ســاله 
را روایت می کند که بــرادرش نیازمند 
اهدای عضو اســت. عماد برای یافتن 
می شــود  مشــهد  راهی  پیوندی  عضــو 
امــا ایــن ســفر طولانــی و غیرمنتظــره 
در  را  افــرادی  بــا  آشــنایی  و  تجربیــات 
پــی دارد کــه باورهــای قبلــی اش را به 
چالش می کشــد و عشــقی زمینی، او را 
به درکی تازه از زندگی می  رساند. علی 
بــرادری، الهــه جعفری، صبا ســهیلی، 
قراغانــی  مرتضــی  و  آرمــان  ســپیده 
بازیگــران اصلــی »اینان« هســتند که 
در کنــار جمعــی از بازیگــران ســینما و 
تئاتر خراســان از جمله احمد ریحانه، 
علیرضــا ضیاء چمنــی، بــرات ربانــی، 
شــاپور ترکمن سرابی، علیرضا سنایی، 
محمد جعفرزاده، بهنــام ربانی، زهره 
مــرادی، الهــه پژوهی، صدیقــه چک، 
کبری شمس، محمود کریمی، محسن 
کریمــی، کیمیا فراهانی، ســیده فاطمه 
آرنیــکا  رویین تــن،  ســیاوش  وفایــی، 
رویین تن، غلامرضا پورموســی و علی 
عســگرزاده در این فیلم به ایفای نقش 

پرداخته اند.

ش
بر

 »حــرف آخــر« به نویســندگی و 
و  شــفیعی  ابراهیــم  کارگردانــی 
شــاه حاتمی  علی  تهیه کنندگــی 
است  دادگاهی  قاضی  داســتان 
کــه حکم اعــدام یــک متهــم را 
صــادر کــرده اســت امــا بعــد از 
صدور حکــم به رأی خود شــک 
باعــث  مســأله  ایــن  و  می کنــد 
اتفاقات جدیدی می شود. در این 
آقاخانی،  ایوب  ســینمایی  فیلم 
شبنم قلی خانی، سهیل محبی، 
مونا کرمی، ثریا قاسمی، علیرضا 
اســتادی، علــی باقــری، حســن 
تقــوى،  محمدعلــی  نجاریــان، 
هیلا اکرانی، آذین احرامی، وندا 
جعفــری، ابراهیم لطیفی، مریم 
کاظمــی و محســن عظیمــی به 

ایفای نقش پرداختند.

ش
ــر
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